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Abstract 
The centrality of the discourse of the Islamic Revolution of Iran as one of the 
biggest popular revolutions of the 20th century and in a sense the first post-
modernist revolution has been based on a critical thought in domestic and 
international dimensions. In fact, the Islamic revolution by challenging and 
criticizing the concepts and teachings of the modern world, such as the emergence 
of modern man with a new identity, the rule of macro-narratives, and the one-line 
narrative of history and development, which formed the basis of the discourse of 
modernism, and by rereading and breaking the foundations of these categories and 
creating an epistemological break, has opened a new horizon among the theories 
of revolutions and the development path of societies. The present research seeks 
to answer the question that in a comparative comparison, can the phenomenon of 
the Islamic Revolution in the field of attitude towards the international system be 
equated with the critical theory of the Frankfurt School? The research method is 
based on the comparative analysis and its tools are based on the available 
documentary resources based on the goals, slogans, views and readings of the 
leaders of the Islamic Revolution. The findings of the research show that despite 
the verbal and expressive similarities between the slogans and goals and views of 
the Islamic revolution and critical theory, the epistemology and methodology of 
the Islamic revolution and critical theory cannot be the same and in terms of the 
meaning of theses two schools, each of them is a unique worlview and discourse. 
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 تحلیل تطبیقی از انقلاب اسلامی و نظریه انتقادي در حوزه نگرش 

 المللنظام بین به

10.22034/fademo.2024.444832.1032Doi:  1 ایوب نیکونهاد 

 2 امید خزایی

 3محسن بیوك
قرن  دمیهاي مرانقلاب نیتربزرگعنوان یکی از مرکزیت گفتمانی انقلاب اسلامی ایران به چکیده:

المللی لی و بینمدرنیستی مبتنی بر یک اندیشه انتقادي در ابعاد داخنخستین انقلاب پست بیستم و به تعبیري
هاي دنیاي متجدد همانند و نقد مفاهیم و آموزه دنیچالش کشواقع انقلاب اسلامی با به  بوده است. در

سعه و توی از تاریخ خطتکهاي کلان و روایت ظهور انسان مدرن با هویتی جدید، حاکمیت فراروایت
داد و با بازخوانی و شالوده شکنی از این مقولات و ایجاد که پایه و اساس گفتمان مدرنیسم شکل می

 ها و مسیر توسعه جوامع گشوده است. طرح، افق جدیدي در میان نظریات انقلابشناسانهمعرفتگسست 
د بر الملل با تأکیر نظام بینهاي مختلف دهاي متکثر از پدیدههاي جدید و ارائه قرائتمفاهیم و آموزه

هاي ارزشی و غیرمادي و رهایی بخشی انسان از ساختارهاي استعمار گونه موجود ازجمله این آموزه
روي در پی پاسخگویی به این پرسش است که در یک مقایسه مفاهیم نقادانه بوده است. پژوهش پیش

ادي مکتب الملل را با نظریه انتقنگرش به نظام بینتوان پدیده انقلاب اسلامی را در حوزه تطبیقی آیا می
فرانکفورت یکسان انگاشت؟ روش پژوهش بر اساس روش تحلیل تطبیقی و ابزار آن بر اساس منابع 

-هاي رهبران انقلاب اسلامی است. یافتهها و قرائتاي بر اساس اهداف، شعارها، دیدگاهموجود کتابخانه
هنده دو بررسی اصول نظریه انتقادي و تطبیق آن با مبانی شکل مطالعهباهاي پژوهش بیانگر آن است که 

اي هی بین شعارها و اهداف و دیدگاهانیوبهاي لفظی توان گفت باوجود شباهتبه انقلاب اسلامی می
شناسی وششناسی و رشناسی، معرفتانقلاب اسلامی و نظریه انتقادي، اما به علت تفاوت در مبانی هستی

توان این دو را یکسان پنداشت و به لحاظ بار معنایی این دو لامی ایران و مکتب انتقادي، نمیانقلاب اس
     .هستند يفردمنحصربهی و گفتمان نیبجهاناز  خواستهبر کهاي لفظی هر یمکتب علیرغم شباهت
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 مقدمه

ه فارغ از سیطر انقلاب اسلامی ایران، انقلابی بزرگ و داراي آثار و پیامدهاي جهانی بود که
تی و هاي پوزیتیویسالملل و حاکمیت قرائترویکردها و نظریات حاکم بر ساختار نظام بین

الملل که صرفاً بر ابعاد مادي و روابط عینی قدرت بین کشورها تأکید رئالیستی از روابط بین
ایر یسه با ساست. همین ماهیت متفاوت و متعارض و انتقادي انقلاب ایران در مقا دادهرخداشت 
ن انقلاب عنوان نخستیالملل است که برخی از آن بههاي مشابه و محیط حاکم بر نظام بینانقلاب

هاي یژگیاند. وهاي زمینی یادکردهو به تعبیري دیگر اولین شورش بزرگ بر ضد نظام فرا مدرن
وجه جهانیان تشده مدرنیستی در تعارض بود انقلاب ایران که با نظریات تثبیت فردمنحصربه

ه و جانبها را وادار به بررسی همهپردازان و سیاستمداران را به خود معطوف و آنخصوصاً نظریه
تحلیل ابعاد مختلف این انقلاب ساخت چراکه وقوع این انقلاب که برخلاف روندهاي موجود 

ها، لابانق گیريها و رویکردهاي نظري موجود در باب تبیین شکلگرفته بود و رهیافتشکل
 قدرت ارائه یک تحلیل جامع از آن نداشتند.

هاي پوزیتیویستی بر عرصه نظریات علوم اجتماعی و ها و قرائتبه علت حاکمیت آموزه
هاي انتقادي انقلاب اسلامی ایران ها، مفاهیم و آموزهتعیین چارچوب براي علل وقوع انقلاب

مار ها به شو عمومی براي حیات ملت یک نوع شالوده شکنی و اعتراض به نظریه و خط ثابت
ها، رود. انقلاب ایران با رویکرد دینی و فرهنگی و با تأکید بر مفاهیمی همچون ارزشمی

هنجارها، بازگشت دین به عرصه عمومی و سیاست، ارائه یک تفسیر خاص و چند ساحتی از 
ود و عملکرد انسان و جهان (برخلاف قرائت تک ساحتی مدرنیسم)، نقد ساختارهاي موج

، به گراییهاي برتر در پدیدارشدن وضعیت نابسامان کنونی جهانی، ضدیت با هژمونقدرت
چالش کشیدن نظم مبتنی بر وجود نظام دوقطبی، تصویرسازي انقلاب براي آینده بشریت و ارائه 

 وخواهی و برچیدن ساختارهاي ناعادلانه موجود یک آلترناتیو براي نظم جهانی که با عدالت
ا به هاي برتر ایجادشده بود پساختارها و نظم قدرت لهیوسبهرهایی ملل تحت انقیاد و سلطه که 

 عرصه وجود نهاد.
بررسی ماهیت، اهداف و اصول انقلاب اسلامی ایران بیانگر آن است که نظریات جریان 

قوع ع علت ودرستی و به شکل کامل و جامتوانند بهاصلی در زمان وقوع انقلاب در ایران، نمی
المللی را موردبررسی و تحلیل قرار دهند اما پدیده انقلاب اسلامی و کنشگري آن در محیط بین
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اه شود که نگالملل پدیدار میي انتقادي در حوزه روابط بینمیلادي نظریه 1980در میانه دهه 
د حرکت صدانتقادي به وضعیت موجود داشته و با به چالش کشیدن و نقد ساختارهاي موجود در

بخشی به انسان تحت استثمار مطلوب موردنظر خود که همان رهاییو دستیابی به وضعیت 
ساختارهاي سلطه است برآمده است. تشابهاتی در حوزه ادبیات و گفتمان انقلاب اسلامی با 

شده و بسط  الملل مشهورمکتب انتقادي که تحت عنوان مکتب فرانکفورت در ادبیات نظام بین
ست وجود دارد و این مسئله سبب شده است تا تعدادي از پژوهشگران با در پیش گرفتن یافته ا

گرایانه سعی در سازگاري و پیوند دادن بین گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب رویکردهاي تقلیل
گیري انقلاب اسلامی را تحت تأثیر نظریه انتقادي در نظام انتقادي داشته باشند و حتی شکل

که در  مییرآبقی نمایند. در این پژوهش به دنبال طرح و پاسخگویی به این پرسش الملل تلبین
لملل را با ااسلامی را در حوزه نگرش به نظام بین توان پدیده انقلابیک مقایسه تطبیقی آیا می

نظریه انتقادي مکتب فرانکفورت یکسان انگاشت؟ روش پژوهش بر اساس روش تحلیل تطبیقی 
 اي است.اساس منابع موجود کتابخانهو ابزار آن بر 

 پیشینه پژوهش -الف

که در حوزه تشریح نظریه مکتب انتقادي کتب و مقالات متعددي به زبان فارسی به باوجود آن
نگارش درآمده است اما در حوزه کاربست این نظریه در تطبیق با مفاهیم و مقولات انقلاب 

نگارش این مقاله در دسترس است. ازجمله مقالات اسلامی ایران کمتر اثر پژوهشی تا زمان 
ی و توان به مقاله یزدانراستا یا این موضوع تاکنون به نگارش درآمده است میپژوهشی که هم

» ديالملل و نظریه انتقاانقلاب اسلامی ایران، نظام بین«) در پژوهشی تحت عنوان 1390همکاران (
-ره دگرگونی اجتماعی در سطح داخل و در نظام بیناشاره کرد که این اثر صرفاً به بحث دربا

الملل بر اساس نظریه انتقادي و انقلاب اسلامی ایران پرداخته است و از بحث و بررسی کامل و 
جامع در خصوص سایر ابعاد مکتب انتقادي در تطبیق با انقلاب اسلامی ایران غفلت شده است. 

واکاوي صدور «قاله پژوهشی تحت عنوان ) در م1395رسولی ثانی آبادي و بیات مختاري (
در به بررسی و واکاوي مقوله ص» المللانقلاب اسلامی ایران: در پرتو نظریه انتقادي روابط بین

کننده یینها تبالملل پرداخته و پژوهش آنانقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه انتقادي روابط بین
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ارهاي حاکم بر نظام جهانی، عدالتازوکهاي رهایی بخشی به نوع بشري، دگردیسی در سمؤلفه
م صرفاً یک که این مفاهیالمللی بر اساس نظریه انتقادي است درحالیگستري و نفی هژمونی بین

آیند. ازجمله سایر آثاري که سعی شده است تا به بررسی بعد از ابعاد نظریه انتقادي به شمار می
قربانی  توان بهب اسلامی به نگارش درآیند میراستا با دیدگاه رهبران انقلانظریه انتقادي هم

بررسی مفهوم رهایی بخشی «) در مقاله پژوهشی تحت عنوان 1396نشین و محمودي کیا (شیخ
) در 1390گو (جوادي ارجمند و حق ،»المللس) و نظریه انتقادي روابط بین( ازنظر امام خمینی

ام خمینی ره و نظریه انتقادي روابط عدالت جهانی در اندیشه ام«مقاله پژوهشی تحت عنوان 
بررسی تطبیقی «) در مقاله پژوهشی تحت عنوان 1396، چیت فروش و اسلامی (»المللبین

 اشاره کرد. ویژگی اصلی این» الملل از دیدگاه امام خمینی و نظریه انتقاديمقولات نظام بین
لملل بر اظریه انتقادي در روابط بینکند پرداختن کامل به نمقاله که آن را از سایر آثار متمایز می

وابط الملل، توضیح بدیل از رهاي روابط بیننظري، نقد نظریه اساس چهار بعد کلی مباحث فرا
الملل و ترسیم الگوي مفهومی از آن و مشخص کردن الملل و امکان تحول در روابط بینبین

یق ها در تطبابعاد و شاخصه هاي هریک از این ابعاد است که سعی شده است هر یک ازشاخصه
هایی که تاکنون در حوزه مطالعه با انقلاب اسلامی ایران موردبررسی قرار گیرند. در پژوهش

یستهمفاهیم انقلاب اسلامی با مکتب انتقادي به نگارش درآمده است بدون توجه به مبانی 
یک  گرفتن شیپدر ی انقلاب اسلامی با مکتب انتقادي با شناسروشی و شناسمعرفتی، شناس

گرایانه سعی شده است تا مفاهیم انقلاب اسلامی را با مکتب انتقادي سازگار نمایند نگاه تقلیل
در پی این است که ضمن مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی با مکتب انتقادي این  پژوهشاما این 

 قرار دهد. موردنقدیکسان انگاري دو مکتب را 

 دي)چارچوب نظري (نظریه انتقا -ب

هاي که حوزه به بعد 1930وجود صبغه تاریخی نظریه انتقادي در علوم اجتماعی که از دهه  با
ما در ؛ ا(Bolanos 2013: 2)برگرفته بود  فلسفه سیاسی، هنر، ادبیات، تاریخ، فرهنگ و ...را در

یدگاهدشامل طیف وسیعی از عام (انتقادي در دو معناي  هیانداز نظرچشمالملل حوزه روابط بین
و نالملل از پساتجددگرایی و پساساختارگرایی تا فمینیسم و نظریات هاي انتقادي در روابط بین
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 یونتونآو افرادي نظیر  فرانکفورتهاي مکتب از دیدگاه خود (متأثریستی) و خاص مارکس
مطرحبه بعد  1980ی، ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، یورگن هابرماس و...) از دهه گرامش

وجود رابرت کاکس براي نخستین بار مفهوم نظریه انتقادي را در حوزه روابط ینباااست.  شده
. نظریه انتقادي در معناي خاص خود در )213-214: 1391(مشیرزاده، الملل وارد کرده است بین

ت اناالملل، امکهاي روابط بیني، نقد نظریهفرا نظرالملل در چهار حوزه مباحث حوزه روابط بین
یافته سامان المللالملل موجود و توضیح بدیل از روابط بینالملل و روابط بینتحول در نظام بین

 ی بیشتر قرار گیرد.موردبررسلازم است این چهار حوزه  ؛ کهاست

 مباحث فرا نظري -1

 لمللی،اهاي مهم مکتب انتقادي در مقایسه با سایر نظریات جریان اصلی روابط بینیکی از ویژگی
ورود این نظریه به حوزه مباحث فرا نظري است. وجه اول نظریه انتقادي در حوزه مباحث فرا 

نوعی به ه بهگرایی است کگرایی و اثباتشناسی تجربهشناسی و هستینظري نقد مبانی معرفت
 ساختارگرایی انتزاعی باور دارند. ازنظر نظریه انتقادي، دگرگونی تاریخی که نتیجه فعالیت

گرایانه و تاریخی است. از این منظر تغییر اجتماعی ی انسانی است داراي یک وجه انسانجمع
است که انتهاي آن نامشخص بوده و براي رسیدن به یک وضعیت  باز فرجامفرایندي انباشتی و 

د اي وابسته به سیر تاریخی خاص خومندي هر پدیدهیختارخاص ضرورتی وجود ندارد بنابراین 
اي هظران مکتب انتقادي بر این باورند که واقعیت اجتماعی به محدودیتناست. صاحب

» آگاهی«سوژگی انسانی یا کارگزاري انسانی که در برگیرنده  شود وساختاري منحصر نمی
ها، ها و نظریهها، ایدئولوژيی انگارهذهن ینابهاي امر ممکن در ابعاد تواند هم محدودیتاست می

ود ختماعی غالب، نهادهاي اجتماعی و ...را تغییر دهد و هم در فرآیند اج-ساختارهاي اقتصادي
مشیرزاده، ( آگاهانه، روابط انسان با جامعه و طبیعت را قوام ببخشد. صورتبهینی اجتماعی آفر

به همین دلیل است که رابطه متقابل میان کارگزار و ساختار و ساخت اجتماعی  .)216: 1391
ت. نظران نظریه انتقادي اسالملل یکی از وجوه بارز مباحث صاحبواقعیت در حوزه روابط بین

فکر روشن«نظران، مفهوم صاحب مدنظردر حوزه مباحث فرا نظري نظریه انتقادي دومین مفهوم 
 ی، با نفی هژمونیشناختروشطرفداران نظریه انتقادي در حوزه  )10: 1385،(قوام است.» ارگانیک
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با نفی رها از ارزش بودن شناخت (ها در حوزه روش علمی واحد و دفاع از تکثر رهیافت
اندازهاي متفاوتی وجود دارد هاي متعدد از چشمشناخت) بر این باورند که امکان ارائه واقعیت

 هاي اجتماعی متفاوت دارد.ر جایگاهکه این مسئله خود ریشه د
است. هابرماس با برشمردن » نقد علم مدرن«سومین اصل مباحث فرا نظري نظریه انتقادي 

بخش بر این اعتقاد است که دسته سوم علائق ییرهاسه دسته علائق شناختی فنی، عملی و 
یی یت نیل به رهاشناختی، بنیان شناخت انتقادي است و دغدغه آن ایجاد دگرگونی و در نها

واقعیات  به دنبال کشف صرفاًپردازان انتقادي، نظریات سنتی علوم اجتماعی یهنظراست. ازنظر 
در  ظرموردنبوده و این شناخت که ناشی از توصیف جهان است به دلیل محدود بودن عقلانیت 

هاي يکاردستق قرار نداده و از طری موردنقدکنند اي را که توصیف میهاي جامعهها، بنیانآن
نیادین جامعه که الزام به تغییر بیدرحالذهنی به دنبال اعمال کنترل و تثبیت حفظ موجود هستند. 

؛ (Moolakkato 2009: 440) (تغییر وضع موجود) یکی از باورهاي اصیل نظریه انتقادي است
پردازان یهنظرجهت است که ینازاه این خود ناشی از اصالت بخشی به کارگزاري انسانی است. ک

 هاي فنی و عملی (تفسیري) که در پیگرایی را در زمره شناختیی و نوواقعگراواقعاین جریان، 
ی نوع گرایداند و بر واقعالملل از منظر کنشگران آن است میهاي جاري در روابط بینفهم رویه

در تحول  هاآن تأکیداند گرچه یی انتقادي) که در پی ایجاد تغییر است برآمدهگراواقعسوم (
 تاریخی شناخت بر مبناي دگرگونی در شرایط در جریان زمان است.

 المللهاي روابط بیننقد نظریه -2

چارچوب  الملل درشناسی) در روابط بینشناسی و معرفتپرداختن به مباحث فرا نظري (هستی
م کرده است. از منظر الملل فراههاي روابط بیننظریه انتقادي، زمینه را براي نقد نظریه

هایی به علت عدم ر المللهاي مسلط نظري در روابط بیننظران نظریه انتقادي، گفتمانصاحب
الملل ناي هژمونیک در نظام بیکننده منافع و علائق خاصی بوده و به رشتهینتأماز روابط قدرت، 

ي وسوتسمبه  عمدتاً ل، الملپردازان جریان انتقادي در روابط بینیهنظربخشند. نقد شکل می
نه ناعادلا باوجودگرایی است که به علت پذیرش جدایی علم از ارزش، گرایی و نوواقعواقع

ملل تأکیددارند البا نظام بین کار کردنالملل، بر ادامه دانستن ترتیبات اخلاقی موجود در نظام بین
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شکلات، اختلالات و کژ المللی بر خواسته از آن، صرفاً براي حل مو با پذیرش نظم بین
دهند و میالملل تلاش کرده و آن را موردتردید قرار نمیهاي موجود در نظام بینکارکردي

ند المللی را پیدا کنهاي اعاده تعادل در صورت برهم خوردن ثبات سیستم بینکوشند تا راه
)Cox,2002a:46(تغیر ثابت و لایپردازان انتقادي به علت تأکید بر سرشت . از دیدگاه نظریه

ها، منافع و...از نگاه تاریخی براي اثبات ادعاهاي خود در مورد عدم تحول بهره انسان، دولت
گرفته تا به این نتیجه دست یابند که آینده مانند گذشته است و به همین دلیل است که حتی 

هاي لل، سنتلماگرایان کلاسیک علیرغم داشتن نگاهی تفسیري و هرمنوتیک به روابط بینواقع
الملل را موردتردید و نقد قرار نداده و به علت نداشتن معیار مستقل در نقد موجود در روابط بین

 هايگذارند و به دنبال بررسی ریشههاي سنت احترام میهاي سنت، به سکوتمحدودیت
انی را هتوانند ابعاد عمیق بحران در سیاست جروند بنابراین نمیپذیري آن نمیتاریخی امکان
 درك نمایند.

لت الملل را به عهاي جریان اصلی روابط بینپردازان جریان انتقادي، نظریهدرمجموع نظریه
ها به توجهی آننظام موازنه قدرت، سلسله مراتبی بودن نظام قدرت، بیمحوري، باور بهدولت

ها به عمل و یهتوجهی این نظرنیروهاي اجتماعی، ابعاد هنجاري و نهادهاي نظم موجود، بی
 دهند.ها، موردنقد جدي قرار میکارگزاري انسانی و ساختارگرایی رادیکال آن

 المللیح بدیل از روابط بینتوض -3

ر ساختار یافته دالملل حفظ نظم و ثبات قوامکه دغدغه نظریات جریان اصلی روابط بیندرحالی
انتقادي تلاش دارند تا ضمن بررسی پردازان و پیروان جریان المللی است اما نظریهبین

اي زدایی کرده و پیامدهشناسی تاریخی وضعیت موجود، از آن طبیعت زدایی و شیئیتجامعه
ناعادلانه آن را مورد تأکید قرار دهند. سنخ مسائل نظریات جریان اصلی دربرگیرنده مسائلی 

ظریه انتقادي دغدغه هنجاري که نها، موازنه قوا، قدرت و ... است درحالیهمانند امنیت دولت
 (Linklater, 2007: 53).  نگردالملل میالملل دارد و با نگاه تغییر به روابط بیندر روابط بین

الملل در نگاه مکتب انتقادي به چالش مفهوم دیگري که در توضیح بدیل از روابط بین
نی زان جریان انتقادي، هژموپردااست. از منظر نظریه» المللیهژمونی بین«شود مفهوم کشیده می
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المللی و قدرت طبقات مسلط صرفاً ناشی از اجبار نیست و این رضایت دیگران است که بین
ه کننده منافع خاص است بها در مورد نظم اجتماعی که تأمیناي از انگارهسبب شده تا مجموعه

که داراي بعد یک امري عام و موردقبول همگان تبدیل شود. سلطه هژمونیک علاوه بر آن
فرهنگی و ایدئولوژیک بوده و ریشه در هژمونی داخلی (قدرت طبقه اجتماعی مسلط) دارد بلکه 

رواقع شده است. ددر درون اقتصاد جهانی به یک ساختار اقتصادي، سیاسی و اجتماعی تبدیل
اختار س( یننهادالمللی) و الملل داراي ابعاد نمادین (هنجار سازي بینسلطه هژمونی در نظام بین

تجسم قواعد تسهیل بسط نظم جهانی «المللی ها، نهادهاي بینالمللی) است. ازنظر آنسازي بین
هستند که هم با ساختار سازي و هم با هنجار سازي براي نظم جهانی در سطح ملی » هژمونیک

المللی به نحوي به سلطه هژمونیک نیروهاي اجتماعی و اقتصادي مسلط مشروعیت میو بین
گر و هژمون سعی دارند تا با جذب نخبگان پیرامونی در هاي سلطهبخشند. در این راستا قدرت

د هاي ضجهت از بین بردن یا تضعیف منابع بالقوه ضد هژمونی عمل کرده و حتی انگاره
هاي هژمونیک خود سازگار سازند. از نظر ها را جذب کرده تا آن را با آموزههژمونیک آن

لملل اتواند موجد نظم بینیی نمیتنهابهالملل ود قدرت مسلط در نظام بینرابرت کاکس وج
 المللی داشتن هژمونی در هماهنگی با سه عنصرگردد بنابراین شرط کافی براي ظهور نظم بین

از نظر کاکس نظم هژمونیک، نظمی نیست  .)Cox,1983:102-106(قدرت، ایده و نهاد است 
 ها به استقرار آنگیري و اعمال زور و سرکوب دیگر دولتبهره گر باسلطهکه یک دولت 

سو مبادرت ورزد، بلکه نظمی است که همه واحدهاي سیاسی آن را از همه جهات منطبق و هم
از سلطه  بنابراین این نوع از نظم دربرگیرنده نوع خاصی؛ انگارندالمللی میبا منافع کل سیستم بین

ت بر تفاهم جمعی و رضای ریپذانعطافداشتن ماهیت  فرهنگی و ایدئولوژیک است که ضمن
و  دنیشیاندعمومی استوار است در واقع، در سلطه هژمونیک، بازیگر هژمون قادر است تا نحوه 

خویش قرار داده است  یدهجهتهاي عمل و کارکرد سایر جوامع را تحت نفوذ و شیوه
)Cox,1993 :49-66(چیزي بیش از سلطه از طریق  فهوم هژمونی در نظریه رابرت کاکس؛ م

-تهدید، تحریم، مجازات و تشویق است و شامل رهبري فکري، اخلاقی و ایدئولوژیک نیز می

مکتب  نظرانصاحباز نظر  ؛)Cox,1981: 140-142(دهد شود و به نظم جهانی شکل می
د ن به بعزماگرایانه مادي به هژمونی و توجه هملازم است ضمن پرهیز از نگاه تقلیل انتقادي

بیعی ها ساختارهاي موجود، طازنظر انتقادي المللی را به چالش کشید.گفتمانی آن، هژمونی بین
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و دائمی نبوده و داراي یک تاریخ مشخصی هستند و احتمال این وجود دارد که در آینده ترتیبات 
ها و ابتالملل، رقکه در نظریات جریان اصلی روابط بینها شوند. درحالیمتفاوتی جایگزین آن
ها یک اصل مسلم است و تعارض میان هویت ملی و اجتماع جهانی، یک تعارضات میان دولت

یري پذحولتپردازان انتقادي به برساختگی نظم موجود و شود نظریهناپذیر تلقی میمسئله اجتناب
 .)237-238: 1391مشیرزاده،(آن توجه دارند 

 لالملامکان تحول در روابط بین -4

نظران جریان مفهوم کلیدي دیگري است که موردتوجه صاحب» هاامکان تحول در دولت«
 قاديالملل از منظر نظریه انتانتقادي قرارگرفته است. در خصوص امکانات تحول در روابط بین

لازم است چند مفهوم اساسی را موردبحث قرارداد. اولین مفهوم در این حوزه بازگشت به 
، المللیهاي جهانی، برقراري عدالت بیناست که به معناي کاهش نابرابري» اخلاق هنجاري«

به  دنشکل داتوان با هاست که در جهان متکثر از ارزش میاحترام به تنوع، تکثر و تفاوت
ین، در جهت ساختن نظمی نو» اجتماع جهان وطنانه«اجتماعی جهانی یا به تعبیر ریچارد شپکات 

 افتیدستهاي فرهنگی ردقبول همگان با در نظر گرفتن تفاوتبه اصول اخلاقی عام و مو
)Shapcott,2001:3( .المللی مفاهیمی همانند دیپلماسی، دولت مدرن، نهادهاي بین چراکه

حاظ بخشند اما چون به لی هستند که به عادات و انتظارات رفتاري تداوم میذهن ینابو...معناهاي 
ت گرگونی پذیرند. ازنظر لینکلیتر این چارچوب نوین سیاسین دبنابراهستند » مشروط«تاریخی، 
ها فراتر هاي دولتیک نظام جهانی و سیاسی است که از مرزها و چارچوب برساختنجهانی، 

رفته و ضمن افول منافع انفرادي و توسعه منافع مشترك جهانی، با ظهور و گسترش سخاوت 
 .)Linklater,1997: 257-258(کند هاي انسانی حمایت میبشري از همه سوژه

گیري اجتماع جهان وطنانه نیز به شمار نوعی راهکار شکلدومین مفهوم این حوزه که به
و است. به تعبیر هابرماس این گفتگ» گفتگو در عرصه عمومی«آید ضرورت شکل دادن به می

اسی را سی اقتدارکه در سپهر عمومی بدون محدودیت و با مباحثات باز است در تلاش است تا 
لهام اهاي دموکراسی راستین را شکل دهد. نظریه انتقادي با به اقتدار عقلانی تبدیل کند تا بنیان

یري از این مسئله در پی شکل دادن به چنین قلمرویی با انگاره گفتگو در سطح جهانی است گ
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ست و از یسه نیمقاقابلها است که قدرت و منابع دولت اما مانع اصلی براي تحقق این مسئله آن
مادي شود بلکه داشتن منابع مختلف مادي و غیراین نظر تنها نیروي استدلال نیست که پیروز می

ن هابرماس براي ای حلراهتواند باعث سلطه طرف قدرتمند شود. زبانی هم می-و حتی خطابی 
رد ااست که با توجه به زیست مشترکی که در سطح جهانی وجود د» اخلاق ارتباطی«مسئله 
روع توان براي شها وجود دارد که میهایی از تجارب مشترك و تفاسیر جمعی از موقعیتحداقل

ت جهان توان زمینه را براي گسترش این زیسي بیشتر مینهادسازها تکیه کرد و با گفتگو به آن
 را فراهم کرد.

د نیروهاي ض«دهی به سومین مفهوم این حوزه در نظریه انتقادي، مسئله اجماع براي شکل
الملل است. نظریه انتقادي که خود را معطوف به در جهت تغییر در نظام بین» هژمونیکی

داند و نگاهی رادیکال و انقلابی به سازوکار آن براي تحقق آن دارد بر این باور دگرگونی می
ر ازنظ کند.گیري این نیروها فراهم میالمللی شدن تولید زمینه را براي شکلاست که بین

هاي عنوان نیروتوانند بههاي اجتماعی هستند که مینظران نظریه انتقادي این جنبشصاحب
ه تر، ترتیبات سیاسی و نهادي مسلط را بیابی به نظم جهانی عادلانهضدهژمونیک در جهت دست

ی گیري یک بلوك جدید تاریخاخلاقی نیازمند شکل -چالش بکشند که این پروژه سیاسی
اد الملل و اقتصاي است که روابط بینشدهیزيربرنامهاي آگاهانه و آن مبارزهاست که لازمه 

بندي کار جهانی) را به نقد بکشاند تا صورتیمتقسهاي حاکم و نظام دولت(سیاسی مستقر در آن 
یخی گیري هژمونی و بلوك جدید تاربدیلی براي استقرار نظم عادلانه فراهم سازند. گرچه شکل

 هايالملل در شرایط فعلی بعید است اما در داخل جوامع به علت وجود جنبشدر نظام بین
یی زداتیمشروعنظم موجود  هايتوانند از سرچشمهاجتماعی و پیوند آن با روشنفکران که می

 .(Moolakkato 2009: 442) کنند در دسترس خواهد بود
» یی بخشی و سلطه زدایرهای«مفهوم دیگري که در حوزه امکان تحول برجسته است مفهوم 

در سیاست  »ستم«است. از دیدگاه مکتب انتقادي، رهایی به معناي رها ساختن بشر از ساختارهاي 
 Habermas(هاي هژمونیک قرار دارند جهانی و اقتصاد جهانی است که تحت کنترل قدرت

ود ت خها رهایی متضمن استقلال و خودمختاري یعنی حق تعیین سرنوشزنظر آنا )82 :1982
که همه ها نیست بلاست درواقع رهایی متضمن عدالت و امنیت انسانی است که منحصر به دولت
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-گیرد وضعیتی که جهان موجود روابط بینروابط اجتماعی انسانی و همه اجتماعات را در برمی

 الملل بسیار از آن دور است.
است  شدهحمطردر چارچوب نظري پژوهش در خصوص مکتب انتقادي  آنچهبر اساس 

نماي شماتیک زیر ترسیم کرد. کار ویژه این نماي  صورتبهتوان مدل مفهومی پژوهش را می
ي درك مفهومی از چارچوب نظري نظریه انتقادي کمک سازسادهشماتیک آن است که به 

حال زمینه را براي تحلیل تطبیقی پدیده انقلاب اسلامی با آن هموار یندرعکند بسزایی می
 .سازدیم

 

 پژوهش یمدل مفهوم -1شکل شماره 

 (منبع: محقق ساخته)

مدل مفهومی 
پژوهش 

برگرفته از 
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 تحلیل داده -پ

 ي فرا نظري آنهابحثایران و  انقلاب اسلامی -1

با نظریات  بینی و گفتمانهاي فرهنگی انقلاب اسلامی باوجود تعارضاتی که در سطح جهاننظریه
 مثال تأکیدعنوانها نزدیک است بهاما در مواردي به آن ؛نظران مکتب انتقادي داردصاحب

-جوامع و نظام بنديعنوان یکی از فرایندهاي اساسی شکلآنتونیو گرامشی بر مسئله فرهنگ به

ایی ههاي سیاسی و تأکید او بر هژمونی گفتمانی (رضایت) در مقابل مفهوم سلطه ازجمله قرائت
دهنده به انقلاب اسلامی سازگار باشد. گرامشی در نظریه هاي شکلتواند با نظریهکه میاست 

خود از دو مفهوم و شیوه تجلی خاص کنترل اجتماعی یعنی زور و خشونت در مقابل مفهوم 
رضایت سخن به میان آورده است و بر این باور است که هژمونی گفتمانی فرایندي است که از 

 اي به مدد کنترل باورهاي عامهشود و بر اساس آن طبقهقی و فکري انجام میطریق رهبري اخلا
ند. کها، یعنی از طریق کنترل فرهنگ، اقتدار خود را بر سایر طبقات اعمال میبینی آنو جهان

بر اساس نظرات  1357-1342هاي خصوص از سالدر فرایند وقوع مبارزات انقلاب اسلامی به
ها و پذیرش گفتمانی انقلاب در میان طبقات ی، بیداري و خودآگاهی تودهرهبران انقلاب اسلام

ش براي تلا(مختلف جامعه از اصول اولیه تفکر انقلابی گري بوده است و این سبک مبارزه 
حیت آمیز آن ارجخصوص از نوع خشونتهژمونی گفتمانی) بر هر نوع سبک مبارزه دیگري به

ونه گانند مکتب انتقادي تغییر در محیط موجود بود و همانداشته است. هدف انقلاب اسلامی هم
ر آن، این تغییر و دگرگونی د نظرانصاحبهاي رهبران انقلاب و بر اساس دیدگاه که اشاره شد

شد و حاملان اصلی اندیشه انقلاب اسلامی مرحله اول از راه تحول در افکار و اذهان پیگیري می
 به دنبال تحول در افکار از راه افزایش واحوالاوضاعدر همه  ایران با برگزیدن رویکرد فرهنگی

هاي رهبران انقلاب اسلامی . بر اساس دیدگاه)115: 1390گو، (ارجمندي و حق ها بودندآگاهی
 توان از سایرهاست که میگیري از رویکردهاي اصلاحی و نرم و خودآگاهی تودهبعد از بهره

هاي مقاومت، تشکیل حزب جهانی مستضعفین، تشکیل هستهسازوکارهاي انقلابی همانند 
ربی نه غ -و اسلامی، صدور انقلاب، پیگیري راهبرد نه شرقی بخشيآزادهاي حمایت از نهضت

 .)112: 1396و محمودي کیا،  نینشخیش(قربانی  و ... سخن به میان آورد
ه لاب اسلامی ایران هموارگفتمان نظریات رهبران انق -بینیهاي جهاناز سوي دیگر در لایه
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وارگی انسان مدرن و بالطبع کالایی شدن فرهنگ و چیرگی انتقاد از هژمونی فرهنگی غرب، شی
گرایی و نقد فرهنگ غرب به علت فاصله گرفتن از معنویت، تر از همه ماديفرهنگ غربی و مهم

دیگر مفاهیم موردتوجه  ها بیش ازگرایانه در همه حوزهاخلاق و دین و همچنین نقد اصول فایده
وجود انتقاد فرهنگی انقلاب این با .)143-148: 1389نوربخش و سلطانیان؛ (است قرارگرفته 

نوعی به هاي انتقادي مکتب فرانکفورت و یا پساتجددگرایان که بهتوان با نظریهاسلامی را نمی
ستیز  ایران یک نوعروبنا بودن فرهنگ معتقد بودند یکسان انگاشت درواقع انقلاب اسلامی 

مبنایی با اصول فکري و فرهنگی غرب یعنی سکولاریسم، غرب محوري و مدرنیزاسیون از نوع 
ند. ها تحمیل کعنوان جریان اصلی تاریخ به ملتداري آن بود که سعی داشت خود را بهسرمایه

ی با تضادهاي ستضاد نهفته در بطن گفتمانی انقلاب اسلامی با مدرنیته غربی تفاوت ماهوي و اسا
هاي مارکسیستی با غرب داشت و این تفاوت بر خواسته از خاستگاه تاریخی مشده در نظاتعریف

و دینی آن بود. گفتمان فرهنگی غالب انقلاب اسلامی ایران از متن اجتماعی و سیاسی جامعه 
یان یخی ایرانهاي تارها و انگارهگرفته بود و در آرمانهاي تاریخی ملت شکلایران و خواسته

 تجلی پیداکرده» استقلال، آزادي، جمهوري اسلامی«ریشه داشت که در شعار محوري انقلاب 
 ها و هنجارهاي اخلاقی وبود و در سیاست فرهنگی آن حاکمیت بینش توحیدي، اصالت ارزش

 آمد.شده آن به شمار میخواهی فرهنگی از اصول شناختهاستقلال
هاي نظري داراي ی و نظریه انتقادي در بسیاري از حوزهکه انقلاب اسلامباوجود آن

هاي دو بینیظاهري گفتمانی هستند اما به علت تفاوت در اصول و جهان اشتراکاتی در سطح
طور مطلق با یکدیگر برابر دانست ازجمله مباحث فرا نظري که هم ها را بهتوان آنمکتب نمی

 پردازان انقلاب ایران داراي اشتراکاتمان نظریهنظران مکتب انتقادي و هم گفتدر بین صاحب
فاعل ان (انستوان به لزوم نقد پوزیتیویسم، قائل بودن دو مکتب به سوژگی ظاهري است می

باوجود اختلاف در قرار گرفتن اراده انسان در طول اراده الهی در اندیشه رهبران انقلاب -شناسا)
بنیادین جامعه و...است اما آنچه که این دو مکتب را  نقد علم مدرن، لزوم باور به تغییر -اسلامی

کنند. ها از طرح این مفاهیم تعقیب میکنند اهدافی است که هریک از آناز هم متمایز می
شهري که انقلاب اسلامی با نقد مفاهیم دنیاي مدرن به دنبال آن است شکل بینی و آرمانجهان

یت اسلام بازخوانی شده است که با احیاي هو برهیتکمدار با بخشیدن به یک زندگی دینی عزت
که ها به ارمغان آورد. درحالیفرهنگی مسلمانان، توانایی ایجاد یک جامعه سالم و پویا را براي آن
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ي اي ارگانیک به دنبال تحقق آن است ساخت جامعهروشنفکرنظریه انتقادي آنچه که در حوزه 
که هاي دینی است درحالیبدون دخالت ایدئولوژيحداکثر مبتنی بر عقل محوري و اومانیسم 

هاي دینی و وحیانی یکی از مبانی اصلی نظریه انقلاب اسلامی در ساخت گیري از آموزهبهره
توان گفت علیرغم ادعاها و ي این بخش میبندجمعجامعه و حکمرانی شایسته است. در 

با یکدیگر  هیفرا نظری ایران در حوزه یکسانی که مکتب انتقادي و انقلاب اسلام باً یتقرشعارهاي 
شود تا رابطه حداکثري و مستقیمی بین این دو با یکدیگر برقرار دارند اما آنچه که مانع از آن می

 ها با یکدیگر است.هاي آنبینی، اصول، اهداف و گفتمانکرد تفاوت در جهان

 الملل در انقلاب اسلامی ایرانهاي روابط بیننقد نظریه -2

ت ها یک امر دشوار اسشناسی انقلابهاي رایج جامعهنظریه انقلاب اسلامی بر اساس نظریه فهم
عنوان ها از پدیده انقلاب اسلامی بهپردازان انقلابو به همین دلیل است که بسیاري از نظریه

درواقع انقلاب  ؛)86-87: 1383(خرمشاد، اند ها یادکردههاي انقلابتولد نسل چهارم نظریه
خش، نورب(شده ها تبدیلهاي انقلابپردازينظریه هیعلکه خود به چالشی سلامی علاوه بر آنا

وده است. ب رگذاریتأثالملل نیز پردازي در نظام بینبلکه در حوزه فرهنگی و نظریه) 238: 1387
 المللي فرهنگی حاکم بر نظام بینهاهیاز نظر کیچیهپردازي، انقلاب اسلامی در حوزه نظریه

اي مستقل در این خصوص ارائه داده است. پدیده انقلاب اسلامی در را نپذیرفته و خود نظریه
هاي جدیدي در این حوزه برانگیخته است و با احیاي ي و نظریهپردازمفهومالملل، روابط بین

هاي المللی در گام اول نظریهاسلام سیاسی و بازگشت دین به عرصه سیاست و مناسبات بین
: 1389، (دهقانی فیروزآباديو...) را به چالش کشیده است  ییگرانوواقعگرایی، جریان اصلی (واقع

. همچنین در حوزه فرا نظري انقلاب اسلامی توانسته است با طرح ایجاد نظام جمهوري )36-33
عنوان یک فرهنگ جدید در برابر الگوهاي فرهنگی اسلامی و ظهور و بروز فرهنگ اسلامی به

گفتمان . )412: 1381(هینس،  له با جریان مدرنیته پرداخته استو مقاب نقدبهالملل لط در نظام بینمس
قد الملل، نالمللی و نظام بیني اسلامی در حوزه نهادي و حقوقی در سطح ساختارهاي بینساز

 الملل، هویت بخشی به مسلمانان وو بازگشت دین به عرصه سیاست و روابط بین شدنیجهان
نوعی مقاومت و ستیز در مقابل مدرنیسم به ، به»یی از آنزدا تیمرکز«غیریت بخشی به غرب 
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و با تضعیف و تزلزل گفتمان ) 135-140: 1389(نوربخش و سلطانیان، سبک غربی پرداخته 
ر را پس از الملل سکولاالملل، تحولی بنیادین که ماهیت روابط بینسکولاریسم در روابط بین

ه وجود هاي بنیادین مواجهه ساخته است بگیري نظم پسا وستفالیایی را با چالشکلاستقرار و ش
هاي نظام ر ضدبنخستین قیام بزرگ «آورده است و به تعبیر فوکو انقلاب اسلامی را شاید بتوان 

هاي سیاسی و روابط بینعلیه نظام) 165: 1377(فوکو، »ترین شورشترین و دیوانهجهانی؛ مدرن
 دنیاي متجدد به شمار آورد.الملل و 

عنوان یک تحول برجسته در سیاست داخلی کشورها، به لحاظ نظري انقلاب اسلامی ایران به
رایی گالملل تعارض دارد. نظریه واقعهاي نظریات جریان اصلی روابط بینبا اصول و مفروضه

ه است ک که بر جدایی سیاست داخلی از سیاست خارجی کشورها تأکید دارد و منکر آن
لابی هاي انقها و آرمانخود قرار دهند و انقلاب تأثیرها بتوانند سیاست خارجی را تحت انقلاب

ا و اهداف هداند در تضاد با نظریهالملل میالملل و نظام بینچندان بر روابط بین تأثیررا فاقد 
صالت گرایی نیز با ااقعگیرد. نووالملل قرار میالملل و نظام بینانقلاب اسلامی در روابط بین

 الملل به معناي چگونگی توزیع قدرت بین بازیگران دولتی، نقشبخشیدن به ساختار نظام بین
هاي جنگ هاي انقلابیحالت چریک نیترنانهیبخوشمستقلی براي کارگزاران قائل نیست و در 

وازنه قواي جهانی را توانند مهاي داخلی نمیالمللی و جنگهاي بینبرند نه جنگداخلی را می
در مقابل بر اساس دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی  .)14-16: 1389(دهقانی فیروزآبادي،  بر هم بزنند
ط ها کارگزاران اصلی روابشود و ملتها محدود نمیبه روابط میان دولت صرفاًالملل روابط بین

ا معنا هدر راستاي منافع و مصالح آنها و ملت تبعبهها شوند بنابراین دولتالملل محسوب میبین
 ی کارگزاران و نیروهایی فراتر از نظامنیآفرنقشیابند. در واقع انقلاب اسلامی به و مفهوم می

ارد و پردازند باور دها) به کنشگري میالملل موجود که در آن تنها بازیگران رسمی (دولتبین
ی و قدرت محور حاصل از نظم وستفالیایی سع محوردولتیافته با به چالش کشیدن ساختار قوام

و حل اهرالمللی را برقرار سازد. الملل، نظم عادلانه بیندارد تا با گفتمان سازي در سطح نظام بین
گیري اجتماع وجوه اشتراك نظر انقلاب اسلامی و مکتب انتقادي در این حوزه، شکل

گیري این اجتماع جهانی هم شکلترین مانع ي به نام اجتماع جهانی است و مهمتربزرگ
. )117: 1390گو، (ارجمندي و حق الملل استاز روابط بین محوردولتهاي حاکمیت قرائت

) رالبینو لالملل هم مانند (صلح دموکراتیک و نهادگرایی هاي لیبرالی روابط بیننظریه
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اند ولی قائل شدهالملل ها و هنجارها در روابط بیننقش مستقلی براي ارزش باوجودآنکه
ر نظام د بخشثباتعنوان عوامل ها و هنجارهاي لیبرالی بهبر ارزش انحصاراً صرفاً و  کهییازآنجا

را در کنار  از انقلاب اسلامی شدهبرگرفتهتوانند نظریه اسلام سیاسی الملل تأکیددارند نمیبین
سم است و برالیسم و رئالیدو نظریه لی حد واسطباشند. حتی مکتب انگلیسی که در  رایخودپذ

هاي این دو پارادایم را جمع کند در تبیین و ظهور اسلام سیاسی تلاش دارد تا اصول و مفروضه
الملل با مشکل روبرو است چون ازنظر اندیشمندان مکتب انگلیسی، جامعه بیندر روابط بین

یه سئله در تضاد با نظرها و هنجارهاي مشترك جهانی استوار است و این مالمللی بر اساس ارزش
گیرد. سایر نظریات ها و هنجارهاي خاصی است قرار میاسلام سیاسی که خود حامل ارزش

یا  سمیمدرنپستهمانند  متأخرالملل و یا نظریات دیگر همانند نظریات مارکسیستی روابط بین
در مقابل  ع انسانیتأکید این نظریه بر ساختارهاي اجتماعی و غیرمادي بشر و اجتما( يانگارسازه

گاه ها و عدم تعریف نقش و جایشناسی مادي آنماهیت استعلایی و الهی اسلام) با توجه به هستی
طور عام و اسلام از نوع خاص آن، در تعارض با انقلاب اسلامی و ایدئولوژي براي مذهب به

 گیرند.الملل قرار میناشی از آن در نظام بین
اي هلاب اسلامی ایران با اهداف نظریه انتقادي در نقد نظریهاي انقي مقایسهبندجمعدر 

ل همسویی الملهاي روابط بینتوان گفت که بین این دو نگاه در نقد نظریهالملل میروابط بین
هاي مسلط انتقادي در خصوص نقد گفتمان مکتبهموجود دارد. هم انقلاب اسلامی ایران و 

قدرت  و محوردولتگرایی و هم از نظریات گرایی و نوواقعواقعالملل، نقد نظري در روابط بین
محور اشتراك دیدگاه دارند اما آنچه که پدیده انقلاب اسلامی را از نظریه مکتب انتقادي در 

کند این است که مکتب انتقادي فرانکفورت هم علیرغم نقد پروژه این حوزه متمایز می
بشر از طریق علم ابزاري، علم تجربی و فناوري، ماهیتی  هايروشنگري و مدرنیته در تأمین آرمان

 الملل است.سکولار دارد و قائل به جدایی دین از سیاست بین

 المللانقلاب اسلامی ایران و تحول در نظام بین -3

د نکته الملل در تطبیق با نظریه انتقادي چندر خصوص توضیح بدیل انقلاب اسلامی از روابط بین
 المللی است. بر این اساسشدن و هژمونی بینت مسئله اول نقد تحولات جهانیحائز اهمیت اس
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ا با جهانی ر هايسیاست الملل،اي نوین در نظام بینعنوان پدیدهبه ایران اسلامی وقوع انقلاب
مبانی، ماهیت، سرشت و اهداف  که انقلاب اسلامی ساخت. درواقع پدیده مسائل جدیدي مواجه

 عارفمت معیارهاي و هاقالب از یکز دین مبین اسلام است و در چارچوب هیچآن نشأت گرفته ا
به علت  حالتوانست مورد تحلیل قرار بگیرد درعینخصوصاً نظام دوقطبی نمی جهان سیاسی

مادي براي خود، یکی از  ها، هنجارها و ابزارها و تعریف اهداف فراگیري از دین، ارزشبهره
ود ره معناي پذیرش مطلق گفتمان لیبرالیسم در سطح جهانی به شمار میشدن بموانع اصلی جهانی

که طی  یوقطبدو نظام ، اتحادها هابنديبلوك رانیا یانقلاب اسلام .)85: 1387(ملکوتیان 
قابت، رو باوجود  ریختهم بود را در شدهالملل تثبیتبین هاي طولانی در سطح جهان و نظامسال

ري که ناپذیبین دو بلوك شرق و غرب حاکم بود و شرایط سازشکه  یقیعم دتضاشکاف و 
 دیدج یاسیس دهیپد نیر برابر ادار به سازش و اتخاذ موضع واحد دوا ها وجود داشت رابین آن

 یطبوقدنظام  ی. بعد از فروپاشدنبال آوردر مسائل مختلف جهان به درا  ياو تحولات عمده دنمو
همچنان موضع  یانقلاب اسلام ،قطبیتکنظام  دیگرعبارتبهو  یو طرح نظام سلسله مراتب

مبانی و از  یکی .)192: 1377محمدي ( کردظ فح ايظالمانه يهارا با نظام دخو ناپذیرآشتی
نشئت  ي آنستیزسلطهو  يزیاصل استکبارستهاي اصلی انقلاب اسلامی ایران که از گیريجهت

قابله با م راه گام در نیاست. اول کیو هژمون قطبیتکبا نظام  نیو نماد انیمقابله نما رد،یگیم
 ین(دهقا استو نامشروع آن  یعیرطبیغ اعادلانه،ن تیار ساختن ماهشکآ زین کینظام هژمون

ها هشی، اند»ره« خمینیحضرت امام  شهیاند اساس بر رانیا یانقلاب اسلام. )191: 1388 يروزآبادیف
رار ق و ارزیابی را موردنقد یعنی نظام دوقطبی المللدر نظام بینموجود و مسلط  يهايدئولوژیو ا

و  سمیکمون يدئولوژیا و طردایدئولوژي اسلامی خود،  وسیله ارائهبهرا  یدهد و نظام دوقطبیم
 سیاسی جدیدي يو الگو اندیشه، ایدئولوژيو  سازدمیرو روبه جدي با چالشرا نیز  سمیتالیکاپ

ی ظامن الملل نمود که بر اساس آنوارد عرصه روابط بین »یو انقلاب یاسیاسلام س«ان را با عنو
 جهتاست ازاین شدهتوزیع هاو دولت هاملت نیطور متوازن بکه در آن، قدرت به مطلوب است

 المللی هم دربرگیرنده مسئولیتاصول و الگوهاي رفتاري انقلاب اسلامی ایران درصحنه بین
 گرایی، منافع انسانی و ضد هژمونی و اتحادیه هژمونی گرایی است.جهانی بودن و جهانانسانی، 

هی به دالملل شکلمسئله مهم دیگر در حوزه بدیل سازي انقلاب اسلامی ایران از نظام بین
ن گراست. انقلاب اسلامی ایراجهانی متنوع و کثرت گیريجامعه مدنی در سطح جهانی و شکل
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وسیله ساختارهاي اجتماعی درون ذهنی یا مشترکی همچون است که به اي تاریخیپدیده
 رگرفته و بهاي مشترك شکلها، تصورها، زبان، گفتمان و برداشتها، ایدههنجارها، ارزش

اساس عقلانیت ارتباطی که سازوکار متقاعد کردن و احترام جمعی و اجتماعی در مقابل تسلط 
نطق اساس م توان برکند. رفتارهاي جمهوري اسلامی را میمی و کنترل افراد و ابزارها است عمل

ف ترین هدو مهم نیتریاصلکه ؛ )Dehghani Firouz Abadi 2005:7-8( مسئولیت تحلیل کرد
اخل ابتدا در دالت عد گسترشو  يمعنو دسازي تحقق رشزمینه رانیا یاسلامي دولت در جمهور

 آنچه .نهایی براي تمام جامعه بشري در سطح جهان استبعد براي تمامی مسلمانان و در مرحله 
 تیو اهم یشخص عشدن از نف جشود خاریبر آن تأکید م یانقلاب اسلام يهاو آموزه اتبیدر اد

اي که گونهبه است، یاعماجت ریب نظم و خچوارچدر  انیو محاسبه سود و ز یمعج عنف افتنی
انسان  نبود یجتماعی بر اانقلاب اسلام ياهموزهآود. شیتأمین م یجمع عدر پرتو نف يفرد عنف

 ریل ساثم یانسان عجتمایی اعلامه طباطبا اهگدی. از دددانیم يفطر ين را امرآ رایتأکید دارد ز
 رودیکمال م سوياو به يو معنو يام با کمالات مادگهم وستهیپ ،یانسان یادراک حیامور رو

 عنوانبه یانسان هبه جامع يرگیرش فراگاز ابتدا، ن یالمللبین يهست اسلام در عرصانچه مسلم آ
 گرییکدنار کآمیز در صورت مسالمتها بههمه انسانته است که در آنشدا یاجتماع جهانیک 
تا از بروز اختلافات و  .)8: 1387طباطبایی ( و در پی نفع و خیر جمعی باشند کنند یزندگ

وان عنگرایی و پیگیري منافع شخصی و مادي صرف بههاي ناشی از دولت ملتکشمکش
اسلام هر آنچه که در جهان  ياهموزهآ. بر اساس ها دوري شودترین عامل این کشمکشمهم

هاست و انسان وجود داشته و دارد در جهت سعادت بشر و در راستاي به کمال رساندن همه
 بوالملل محسنیب روابط اصلیزار گکاررا  هاملت ،ی نیز با رویکرد اسلامی خودلامسانقلاب ا

 هومفم و یها معنآن مصالحع و فنام جهتها و در ملت خدمت به هم در راستايها دولتو 
هاي قرآن امت را جایگزین دولت در ساختار گیري از آموزهانقلاب اسلامی با بهره د؛ابنییم

حد گرفته و به دنبال توسعه آن امت جهانی واویستی نموده که ابتدا امت اسلامی شکلپوزیتی
اسلامی تأسیس خواهد شد و متناسب با امت اسلامی و امت جهانی نیز مبانی عقیدتی را در ابتدا 

هاي بندي مرزها و مرزبنديجایگزین معیارهاي مادي، فیزیکی، نژاد، قومیت و وطن در تقسیم
اید که در نهایت هم با ایجاد امت واحد جهانی این مرزهاي عقیدتی هم برداشته نمجدید می

شود. بر همین اساس جمهوري اسلامی ایران در سیاست خارجی خود رویکرد انتقادي نسبت می
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به وضع موجود که مبتنی بر ثبات دولت و ملت است دارد و به دنبال جایگزینی نظم اسلامی 
عنوان هدف بلندمدت معنی فراتر رفتن از ملت است و همچنین بهبراي آن هستند و این به 

جمهوري اسلامی ایران در پی ایجاد جامعه جهانی اسلامی است که این برگرفته از ماهیت 
امام (اسلامی و جهانی بودن اسلام و انقلاب اسلامی و دسترسی به اسلام براي تمام بشر است 

 .)225-224: 1379خمینی 
که از وجوه اشتراکی دو گفتمان نظریه انتقادي و انقلاب اسلامی در  مسئله مهم دیگر

الملل است تأکید هر دو به مسئله سلطه زدایی از ساختارها و خصوص بدیل سازي از نظام بین
ترین اصول و اهداف جمهوري اسلامی ایران و سیاست خارجی آن مهماز رهایی بخشی است. 

مار و بهرهاستع ،بی جوسلطه ،گريسلطه است نفی هرگونه اسلام یاسیس گفرهن که ناشی از
ودهتم یظعل یو نفع طلب بر خ زورگو يمحدود قلیتوسط ات يصادقتا وی سیاس ،گیفرهن یکش
د. فرهنگ نکنیزور را فراهم م سلطه و بر تنیمبالمللی بیننظام  یه اصلتهساست که  محروم يها

ف یلخصوص حق و تکشان بهقوقها از حشدن انسان رجویی را که باعث دوهرگونه سلطه یاسلام
در برابر خداوند در  جز یدبا یاسلام گفرهنها در کند. انسانیم یشود، نفیخداوند م یبندگ
ک یق که یبه همان طر ؛باشد یواند داخلتیمل معن یا. نکنند عان خضویر سلطه جویگد برابر

 فشارتحتها را ه، آنتداش یتسلطه خود حاکم تحتمحروم  يهاتزورگو بر مل ور ویکتاتده دع
ر یسا ،يکشور یا تکه دول ین معنیبد ؛باشد یالمللنیواند بتین، مچنیرار دهند و همقو ظلم 

استعمار گونه و  يهایاستمال سعضعاف بکشاند که نمونه بارز آن اتمار و به استثها را استمل
، یادن یسیاامروزه در فرهنگ س تبزرگ شرق و غرب در جهان اس يهاقدرت یستیالپریام

: 1396کوهکن ( روندیبه کار مه در رساندن مفهوم ذکرشد زین سمیالیو امپر ستعمارا رینظ یواژگان

بنابراین سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران که مبتنی بر سیاست رهایی بخشی است  ؛)313
م و منفعت محور نئولیرالیسم متفاوت است؛ چرا که فراتر هاي قدرت محور رئالیسو از سیاست

اي سیاسی اخلاقی است که شامل کل بشریت ملت به دنبال ایجاد جامعه هاي دولتاز محدودیت
راین بناب هاي قدرت، منافع و کنترل است؛هاي اصلی و دور از بررسیو سرکوب و یا رد جریان

ابی به رستگاري کل بشریت است، تلاش براي دستیمبتنی بر اخلاق مسئولیت است که خواستار 
مند عدالتی نه تنها نیازالمللی و نظم عاري از هژمون، سرکوب، تناقض و بییک سیستم بین

عنوان یکی هبخش باجتماع مبتنی بر گفتمان اخلاقی است بلکه نیازمند سیاست خارجی رهایی
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ر تضاد با سیستم هژمونی و نظم موجود طورجدي دترین عناصر و اهداف اصلی است که بهاز مهم
 .)Dehghani Firouz Abadi 2005:10-11( است

 سعادت رهایی بشر و شهیاست که اند هباعث شد رانیا یاسلام يجمهور شموله جهاننگا
 نیربه بهت یاسلام يجمهور شهیآرمان در اند نیرا آرمان خود بداند، ا يانسان در کل جامعه بشر

 استیس میاصل سوم به تنظ ،شانزدهم دبن .است افتهیبازتاب  یقانون اساس 154نحو در اصل 
 دریغیب تیاسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حما يارهایکشور بر اساس مع یخارج

از حقوق  عبر دفا یرا مبتن رانیا یخارج استیس زین 152پردازد. اصل یان جهان مفاز مستضع
قوق از ح عدفا ،يکل جامعه بشر يبرا یمتقابل، سعادت خواه آمیزصلحهمه مسلمانان و روابط 

 برابرر د نفیطلبانه مستضعحق تاز مبارزا یتخواهانه مردم جهان و حما يطلبانه و آزاداستقلال
 .دانندمیدر هر نقطه از جهان  نیمستکبر

 المللروابط بین انقلاب اسلامی ایران و توضیح بدیل از -4

توان گفت که این انقلاب، به لحاظ ماهیتی هاي انقلاب اسلامی ایران میها و آموزهبر اساس ایده
 الملل بوده و در آن برهه زمانی نوعییک حرکت ضد استعماري و ضد ساختاري در نظام بین

ه توزیع قدرت در نحوالملل دوقطبی و تلاش براي ایجاد تغییر و تحول واکنش به ساختار نظام بین
یخته بود الملل را برانگآید به همین جهت بود که واکنش نظام بیندر میان بازیگران به شمار می

هاي تحریمی تحمیل شد. هاي ساختاري و عملی بسیاري به آن در قالب نظامو محدودیت
ي ندهایفرا و خصلت گفتمانی و نیروي برآمده از انقلاب، تأکید بر تغییر و تحول در ساختارها

مند (جوادي ارجکارانه در جهت حفظ وضع موجود بود هاي محافظهالمللی و امتناع از خصلتبین

گرایی و الملل (واقعکه نظریات جریان اصلی روابط بیندرحالی ؛)105-110: 1390و حق گو 
مخالف نظم  نیروهايالمللی و کنترل گرایی) تمام توان خود را براي توجیه ثبات نظم بیننوواقع

ایران، حفظ وضع موجود عین هاي انقلاب اسلامی کردند بر اساس آموزهموجود صرف می
للی، ناشی المبیندر صحنه هاي ها و ناآرامیترین علل بروز خشونتمهمیکی از ثباتی است و بی

لطه س براي اعمال پیرامون-در چارچوب نظریه مرکز هاي بزرگاز سیاست قدرت و بازي قدرت
تعمیق روابط وابستگی میان کشورهاي پیشرفته و جهان سوم یا در همچنین هاي محروم و بر ملت



 

 

المللنظام بینبهحوزه نگرش  نیکونهاد و همکاران: تحلیل تطبیقی از انقلاب اسلامی و نظریه انتقادي درایوب   

89 

نظریات جریان اصلی روابط  مفاهیم اصلی کهیدرحال ؛)268: 1379(دهشیري  .استحال رشد 
محوري، قدرت محوري، امنیت، اصل خودیاري و...شکل میالملل مفاهیمی همانند دولتبین

کیل تش» عدالت«الملل را مفهوم مرکزي گفتمان انقلاب اسلامی در حوزه سیاست بینداد دال 
که اساس، بنیان و روح تمامی ادیان دینی بر آن علاوهگستري ی و عدالتخواهعدالتداده بود. 

هاي عرفانی و فلسفی است از مفاهیم بنیادین اندیشه و عمل سیاسی حضرت امام خمینی و نحله
» ره«آید. حضرت امام معمار و صاحب نظریه اصلی انقلاب اسلامی به شمار می عنوانبه» ره«

اهداف اصلی انقلاب اسلامی را ایجاد قسط و عدل، گسترش عدالت فردي و اجتماعی، 
جلوگیري از ظلم، فساد و جور، ایجاد حکومت قانون و اجراي قوانین بر اساس معیار عدل می

نظر ایشان عدالت یک مسئله فراگیر و ضروري براي همه  حتی از ؛)51: 1379(دهشیري، داند 
مینی، (امام خاست  شدهفیتعردهد بر پایه عدالت ها بوده و صلحی که به بشریت نوید میملت

هاي انتقادي و پسامدرن هم بر مفهوم عدالت و برابري در نظران نظریهصاحب گرچه ؛)8: 1358
ریان جایگزین نظریات جاند و در پی ساختن نظریه رقیب و الملل را موردتوجه قرار دادهنظام بین

اما تأکید انقلاب اسلامی بر اهمیت مفهوم عدالت ؛ )Burchill,1995,102(اصلی هستند 
سلطه ناشی از  الملل راایران وضعیت فعلی نظام بینانقلاب اسلامی  جهت است کهازآن

ع داند که با سلطه بر منابمیداري جهانی و بسط نظام سرمایه مدرن مللالنظام بینهاي ساختار
اي فاصله میان کشورهاي صنعتی و قدرتمند را با طور فزایندهبه قدرت و ثروت جهانی،
در  انتقادي مکتب همدهد. هم انقلاب اسلامی ایران و توسعه افزایش کشورهاي فقیر و درحال

تردیدي ندارند و پایان دادن به الملل هیچ ی نظام بینعدالتی در شرایط کنونوجود بی
الملل و ینو سلطه طلبانه نظام ب انهیگراخشونتعدالتی، استثمار و حاکمیت ی، بیگانگیازخودب
الملل، دغدغه مشترك انقلاب اسلامی و به راهی نو براي تعامل واحدهاي نظام بین افتنیدست 

انتقادي در پی تغییر نگرش بازیگران قدرتمند عرصه مکتب  کهیدرحالمکتب انتقادي است. 
و  ها را نیروهاي هژمونیکگیري از ظرفیت بازیگرانی است که آنسیاست جهانی و حتی بهره

داند تا شرایط موجود را تغییر دهد اما راهبرد انقلاب اسلامی در این گري میپدیدآورنده سلطه
گر در نظام جهانی استوار گردد و لازم است طرحی تواند بر اتحاد و ائتلاف و سلطهحوزه نمی

 .)112: 1389(محمدي،  شود درانداختهنو 
الملل و باورمندان به آن نگرش پردازان جریان اصلی روابط بینکه از منظر نظریهدرحالی
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ه ک استاخلاقی صرف  ارزشی، ایده آلی و الملل، یک نگرشروابط بینانقلاب اسلامی به 
ونی نظام کنواقعی و و قابل انطباق با وضعیت  بودهشدت هنجاري بههاي آن ريگیمبانی و جهت

خواهی برابري، عدالت هایی نظیرو مجالی براي طرح و تحقق بخشیدن به ایده الملل نیستبین
و در عمل هاي تحت ستم وجود ندارد ها و دولت، مساوات و توجه به حقوق ملتالمللیبین

 شدهنهادینه هاي سیاست الهی ـ انسانی، با سیاست قدرتو خصلتها از ویژگیکردن بحث 
لملل اد و از سوي دیگر بازیگران مسلط و طرفدار وضع موجود بر نظام بینموجود همخوانی ندار

اند اما ایجاد کردهبر سر راه انقلاب اسلامی هایی را به طرق مختلف، موانع و محدودیتهم 
ها این امکان را دارند تا در مسیر ایجاد ها و ملتدولتسلامی، از دیدگاه انقلاب اوجود بااین

ها دولتاي که در جامعه جهانی و حکومت جهانی (اجتماع جهان وطنانه) حرکت کنند جامعه
داراي تعهدات اخلاقی، حقوقی و انسانی هستند و پذیر بوده و مسئولیتها در درون آن و ملت

قدرت در چارچوب چرا که  ارگیري قدرت وجود نداردکامکان بهبراي رسیدن به هر هدفی 
ت رهیاف. در گردداست اعمال می شدهمیاز طریق قواعد دینی و انسانی تنظ که یجهانت مقررا

 لازم استاي ، اعمال هر قاعدهگفتمانی انقلاب اسلامی و به تعبیري اجتماع جهان وطنانه آن
ا در هسعادت همه کشورها و ملت هکنندبرابري، عدالت، احترام متقابل و تأمین کنندهنیتضم

همین مسئله وجوه تمایز حکومت  ؛)150-155: 1386ستوده آرانی،(یک نظام جهانی واحد باشد 
 هاي انقلاب اسلامی با سایر مکاتب همانند نظریه انتقادي است.جهانی مورد انتظار آموزه

که هم نظریه انتقادي و هم انقلاب اسلامی بر آن اجماع نظر دارند  یکی از مفاهیم مشترکی
-ریهالملل است. برخلاف نظها در فرایند تحول در نظام بینمسئله کارگزاران انسانی و نقش آن

غییر این المللی و تنها پیشران تها را تنها بازیگر محیط بینگرایی که دولتهاي ساختاري و واقع
ا و هنوعی ملتنظران نظریه انتقادي و هم نظریه انقلاب اسلامی بهصاحبدانند هم محیط می

ورند. آالمللی به شمار مینیروهاي اجتماعی را نیروي تحول و تغییر ساز در جامعه و سطح بین
و ها دها و ملتایده مرکزي انقلاب اسلامی در این حوزه مبتنی بر این گزاره است که دولت

ا بر اساس هنگرش جداسازي ملتالمللی هستند بنابراین ر در محیط بینروي یک سکه براي تغیی
ه تغییر تواند بنمی وجهچیهبهآن و مفهوم حاکمیت به معنی نظم وستفالی  جغرافیاییمرزهاي 

پردازي هالملل در عرصه نظریتمام مفاهیم روابط بین فیبازتعر ز بهوضع موجود کمک کند و نیا
هر زمان  بیش از اکنونهمحولات فناورانه و صنعتی بیانگر آن است که وجود دارد. نگاهی به ت
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ترهاي ها و بسالاذهانی در میان اعضاي جامعه جهانی، زمینهگیري رابطه بیندیگر به علت شکل
ماعی وجود اجت شهیبر مبناي تفکرّ و اند وطنانه گیري اجتماع جهانپیدایش و شکللازم براي 

 .)64-68: 1397ي، آبادمیکرطالبی آرانی و اکبري ( بدهندل دارد و جمع واحدي را شک

 يریگجهینت

بندي مباحث پژوهش و بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران با مکتب انتقادي در جمع
ب در مطالعه تطبیقی انقلاب اسلامی ایران با مکترانکفورت ذکر چند نکته ضروري است که ف

-ظریهي، نقد نفرا نظرانتقادي نقاط مشترك فراوانی از حیث طرح مفاهیم در چهار حوزه مباحث 

دارد.  الملل وجودالملل و ارائه بدیل از نظام بینالملل، امکان تحول در نظام بینهاي روابط بین
هایی الملل، نفی ساختارهاي موجود، رتغییر در نظام بین این اشتراکات لفظی در مفاهیمی همانند

اي است که ی، عدالت جهانی و ... تا اندازهطلبصلحبخشی و ضد هژمون گرایی، آزادي و 
هایی شدانند و در تعدادي از پژوهبسیاري از پژوهشگران این دو گفتمان را بدیلی از یکدیگر می

اه اند تا با برگزیدن یک دیدگاند سعی کردهش درآمدهکه در زبان فارسی در این حوزه به نگار
گرایانه مفاهیم انقلاب اسلامی را به هر نحو ممکن با مفاهیم مکتب انتقادي سازگار نشان تقلیل

ت اي عملی از مکتب انتقادي فرانکفوراین تصور را القاء کنند که انقلاب اسلامی نسخه دهند و
 الملل بوده است.در نظام بین

ی و روششناسمعرفتی، شناسانسانی، شناسیهستدر حالی است که دقت نظر در مبانی این 
ازد که با سشناسی انقلاب اسلامی ایران و مکتب انتقادي ما را به این نکته برجسته رهنمون می

دو گفتمان مجزا از یکدیگر و با مبانی نظري مستقل مواجه هستیم که این مفاهیم مشترك جز 
مکتب  دآنکهباوجوتوانند اشتراك ماهوي و معنایی همسانی با یکدیگر داشته باشند. در لفظ نمی

پردازد شناسی پارادایم پوزیتیویستی در مباحث نظري میی و روششناسمعرفتانتقادي به نقد 
بدیل آن کماکان برگرفته از ماهیت علم مدرن و تطور علمی با مبانی سکولاریستی  وجودنیباااما 

 ی نظریهشناسمعرفتغربی در حوزه  شدهرفتهیپذو  شدهفیتعرج از روندهاي است و خار
بر اساس فرهنگ و تفکر اسلامی که انقلاب اسلامی  کهیدرحالسازد جدیدي را مطرح نمی

ی به آن است چهار منبع بنیادي وحی، عقل، تجربه و شهود براي فهم و بخشتینیعایران نماد 
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است. انقلاب اسلامی که برگرفته از فرهنگ اصیل  شدهرفتهیپذادراك انسان و جوامع انسانی 
 صورتهبی به شناخت حداکثري و شالوده انگاري براي دانش شناسمعرفتاسلام است در حوزه 

 مطلق معتقد است و این دانش کامل در نزد خداوند متعال است.

همیت ویژهتحول ا مکتب انتقادي گرچه در حوزه کارگزاري و فاعلیت انسانی براي تغییر و
به  وجودنیبااشود اما اي قائل است و از این لحاظ به مبانی گفتمانی انقلاب اسلامی نزدیک می

-یرند نمیگمی ی و اهداف متفاوتی که مکتب انتقادي و انقلاب اسلامی در پیشنیبجهانعلت 

لامی لامی که انقلاب اسها را از این مسئله همسان پنداشت. بر اساس تعالیم اسهاي آنتوان قرائت
حداکثري از آن بهره برده است هویت، سعادت و آرمان انسان در اسلام در  صورتبهایران نیز 

هاي دنیوي و اخروي در هاي انسان در حوزهاست و هدف شدهفیتعرمسیر خدا و اراده او 
سمانی براي آشود. فلسفه آفرینش انسان، فرستادن پیامبران و نزول کتب چارچوب دین بنا می

سلامی انقلاب ا مدنظریابی انسان به سعادت و رستگاري حقیقی است از این منظر انسان دست
خویش و قابل رشد و تعالی  اریاختصاحبانسانی است که داراي کرامت ذاتی، روح خدایی، 

هاي انسان در حیات دنیوي در جهت نیل به سعادت و رضاي خداوند معنوي است و همه تلاش
آن همانند هابرماس یک  نظرانصاحبو  شمندانیاندنظریه انتقادي در نگاه  کهیدرحالاست 

رغم ي او ندارد. علیبعدتکانسان تک ساحتی است و دین و معنویت نقشی در کمال دنیوي و 
ین بدان الملل باور دارد اما ااینکه مکتب انتقادي به بازگشت اخلاق و نگاه هنجاري به نظام بین

ا دین را هاین مکتب براي دین و مذهب نقشی قائل هستند بلکه آن نظرانصاحبکه  معنا نیست
دانند که لازم است از مناسبات اجتماعی افراد و جوامع یکی از ابزارهاي سلطه و سرکوب می

 کنار گذاشته شود.

لامی قلاب اسان مدنظرمکتب انتقادي با مفاهیم  مدنظردر سایر مفاهیم و مقولات نیز به مفاهیم 
ها داراي بار معنایی اشتراکاتی از جهت لفظی وجود دارد اما به لحاظ ماهویی هر یک از آن

ي خواهد بود که اگرایانهها گرفتار شدن در دام نگاه تقلیلمتفاوتی هستند و یکسان پنداشتن آن
تقادي، نمفهوم رهایی بخشی و آزادي بر اساس دیدگاه مکتب ا مثالعنوانبهبه آن اشاره گردید. 

ساخت جهان حقیقی خود و تسلط بر  منظوربهحرکتی در جهت کسب اراده و آزادي فردي 
شود. می نواهم کاملاًسرنوشت خویش است و در این نوع نگاه مکتب انتقادي با مکتب لیبرالیسم 

بر اساس قرائت انقلاب اسلامی فرد در راستاي اراده خالق خود (خداوند متعال) است  کهیدرحال
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بردگی و  دوبندیقکه حق اعمال اراده کامل را دارد و از این منظر آزادي به معناي رها شدن از 
شود. در قرائت انقلاب اسلامی مفهوم رهایی و آزادي معنوي بر اطاعت غیر خدا تعریف می

مکتب انتقادي تقدم دارد. در نگاه مکتب انتقادي منظور از اراده و آزادي  مدنظرآزادي اجتماعی 
در فرهنگ اسلامی که انقلاب  کهیدرحال ؛)72: 1378(ایازي، هاست مان تمایل و میل انسانه

آن است آزادي یک کمال و ارزش انسانی است که ریشه در خلقت انسان  دارهیداعاسلامی 
اي است که انسان را از دارد و ناظر بر خارج شدن فرد و اجتماع از مناسبات خارجی ناعادلانه

 حقیقی محروم کرده است.شناخت 

مفهوم دیگري که به لحاظ لفظی بین انقلاب اسلامی و مکتب انتقادي داراي اشتراك است 
مفهوم و معناي صلح است. صلح در مکتب انتقادي به معناي فقدان جنگ است و ناظر بر حالتی 

اساس  رهاي مختلف از وقوع جنگ جلوگیري به عمل آورد در مقابل باست که از طریق و شیوه
اهداف انقلاب اسلامی و دیدگاه رهبران آن، صلح به معناي همزیستی و سازشی است که با 

 نکهیباوجوداآید. نام خدا و در جهت قسط، عدالت اجتماعی و امنیت عمومی به وجود می برهیتک
: 1381(سجادي،  آمیز قرار داده استاش، اصل را بر همزیستی مسالمتاسلام در روابط خارجی

ي از جنگ به هر طریق و قیمتی مطلوب این گفتمان نیست و اسلام براي خودداراما صرف  ؛)97
رسیدن به صلح عادلانه، مبارزه با ظلم را هم تجویز کرده است در واقع سه مفهوم و موضوع 

 شدهدهیدالملل اسلامی در کنار همدیگر در نظریه روابط بین» جهاد«و » عدالت«، »صلح«محوري 
ی در مفهوم نظام سلطه که از مفاهیم مشترك و پرکاربرد انقلاب اسلامی و مکتب است. حت

هایی وجود دارد. معیار سلطه در مکتب انتقادي، اقتصاد و انتقادي است به لحاظ معنایی تفاوت
دارانه است که توانسته است با رقم زدن روابط شمال ثروتمند و ساختارهاي اقتصادي سرمایه

اما ؛ ستگري اقتصاد او مبناي سلطه درآوردالمللی را تحت انقیاد خود اع بینجنوب فقیر، اجتم
در رویکرد انقلاب اسلامی معیار تشخیص سلطه، مدل خیر و شر است که خود این مدل ریشه 

یر حق و خ برمداردر مفاهیم حق و باطل دارد و حتی شیوه برخورد با نظام سلطه هم لازم است 
 آیند.یگري به شمار مابزار سلطه صرفاًبران انقلاب اسلامی علم و اقتصاد قرار گیرد. از نگاه ره

لملل انکته پایانی که لازم است در تطبیق انقلاب اسلامی با مکتب انتقادي در نظام بین
یق ها در ظاهر است. براي تطبي آنو شعارهاي لفظی قرار گیرد عدم اکتفا به شباهت موردتوجه

زم است از سطح ظاهري مفاهیم و مقولات عبور کرد و در سطوح هستیاین دو با یکدیگر لا
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در مکتب انتقادي و  شدهمطرحهاي شناسی مفاهیم و گزارهشناسی و روششناسی، معرفت
انقلاب اسلامی تدقیق نمود. مقایسه تطبیقی انقلاب اسلامی با مکتب انتقادي مکتب فرانکفورت 

کند که در گفتمان انقلاب اسلامی ایران به علت تقدم فطرت بر ما را به این نکته رهنمون می
ي و شریعت نگري در ساخت معنایی نظریه نظام سازي اسلامی در داخل و در محورنیدغریزه، 

ناسی شهاي مطلوب معطوف به آسیبحلالملل و حتی در تجویز راهتوصیف منطق روابط بین
فاوت در ت حالنیدرعا افتراق حقیقی وجود دارد. هاي گفتاري و لفظی امشباهت باوجودمسئله 

اراده فرد، معیار شناسی سلطه، چگونگی رهایی، ایجابی بودن  حدودوثغورمبناي آزادي فردي، 
ت که مسائل مورد اختلافی اس ازجملهگري و...مفاهیم صلح و خشونت، چگونگی مقابله با سلطه

 گفت بیشترین اختلافات ماهوي و معنایی توانمی ؛ وشودسبب عدم تقارن این دو گفتمان می
ه هاست و بیشترین همگرایی در حوزي آنفرا نظرانقلاب اسلامی با مکتب انتقادي در مباحث 

در حوزه این  هرچندالملل است الملل و امکان تحول در نظام بینهاي روابط بیننقد نظریه
 اشتراکات هم به لحاظ معنایی اختلافات اساسی وجود دارد.

 لاحظات اخلاقیم

 حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.
 مشارکت نویسندگان: نویسنده به تنهایی تمام مقاله را نوشته است.

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسنده در این مقاله هیچ
 رایت رعایت شده است.رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپیتعهد کپی

 منابع

 منابع فارسی -لفا

 ذکر. یقاتتهران، موسسه نشر و تحق ،يو آزاد ینرابطه د)، 1378( یمحمدعل یدس یازي،ا −

 یهو نظر ینیامام خم یشهدر اند یعدالت جهان«)، 1390گو (ارجمند، محمدجعفر و جواد حق يجواد −
 .118-93شماره هشتم، صص  ی،. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلام»المللینروابط ب يانتقاد
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امام  یدگاهاز د المللینمقولات نظام ب یقیتطب یبررس« ،)1396حامد ( ی،فروش، سجاد؛ اسلام یتچ −
ال س ید،و دفاع مقدس، دوره جد یدو فصلنامه مطالعات انقلاب اسلام ،»يانتقاد یهره و نظر ینیخم

 .117-132سوم، شماره اول، صص 

 .ینیو نشر آثار امام خم یمتهران: موسسه تنظ ،نور یفهصح)، 1379روح اله ( ینی،خم −

تهران: مرکز اسناد انقلاب  ،ینیامام خم یاسیس یهبر نظر يدرآمد)، 1379محمدرضا ( یري،دهش −
 .یاسلام

تهران، مرکز اسناد انقلاب  ،ینیامام خم یاسیس یهبر نظر يدرآمد)، 1379محمدرضا ( یري،دهش −
 .یاسلام

. »یرانا یاسلام يجمهور یخارج یاستگفتمان عدالت در س«)، 1388جلال ( یروزآبادي،ف یدهقان −
 .193-157صص  یکم،شماره  یاسی،معرفت س

: در یرانا یصدور انقلاب اسلام يواکاو«)، 1395حامد ( ي،مختار یاتالهام؛ ب ي،آباد یثان یرسول −
 .69-86، صص 21سال ششم، شماره  یران،ا یپژوهشنامه انقلاب اسلام ،»يانتقاد یهپرتو نظر

: ی. علوم اجتماع»المللینروابط ب هايیهو نظر یانقلاب اسلام«)، 1386محمد. ( ی،ستوده آران −
 .151-132)، صص 2(11 یدر دانشگاه اسلام یمطالعات معرفت

م، سال پنج یاسی،، مجله علوم س»در اسلام یاسیو رفتار س یپلماسید«)، 1381( یومعبدالق ي،سجاد −
 .191-214، صص 19ماره ش

و تحول مفهوم صلح:  یانقلاب اسلام«)، 1397( یننورالد آبادي،یمکر يروح اله؛ اکبر ی،آران یطالب −
، 19 شماره الملل،یندر عرصه ب یمعرفت ینید یشناس یانفصلنامه جر ،»یقاهداف و مصاد یت،ماه

 .51-72صص 

 .ي، تهران: آستان قدس رضودر اسلام یروابط اجتماع)، 1387( ینمحمدحس یدس یی،طباطبا −
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 :تهران ی،همدان یمعصوم ینترجمه حس در سردارند؟ یاییچه رؤ هایرانیا)، 1377( یشلفوکو، م −
 انتشارات هرمس.

از نظر امام  یبخش ییمفهوم رها یبررس«)، 1396محمد ( کیا،يارسلان؛ محمود نشین،یخش یقربان −
-127، صص 74، شماره 19دوره  ین،پژوهشنامه مت ،»المللینروابط ب يانتقاد یهو نظر (س) ینیخم

101. 

بط روا یاسلام یهو نظر يانتقاد یهنظر یديکل یممفاه یسهمقا ،)1398( یرضاکوهکن، عل −

 .321-299)، صص 4( 3 یاسلام یعلوم انسان المللیینمجموعه مقالات کنگره ب ،المللینب

 تهران: نشر دادگستر. ،یرانا یماسلا يجمهور یخارج یاستس ،)1377منوچهر ( ي،محمد −

 ،یرانا یاسلام يجمهور یخارج یاستو س المللیننظام ب یندهآ)، 1389منوچهر ( ي،محمد −
 انتشارات وزارت خارجه. :تهران

 تهران، انتشارات سمت. ،المللینروابط ب هايیهتحول در نظر ،)1391( یراحم یرزاده،مش −

هران: ت ،پردازانیهدر سپر نظر یعلل وقوع انقلاب اسلام یبازخوان ،)1387( یمصطف یان،ملکوت −
 .یوزارت ارشاد اسلام

 .ینشر معارف اسلام :قم ،یرانا یانقلاب اسلام یکالبدشکاف)، 1387( یونسنوربخش،  −

ها در عرصه آن یراتدو انقلاب و تأث یگفتمان فرهنگ«)، 1398( یقهصد یان،سلطان یونس؛نوربخش،  −
 .125-151، صص 49شماره  ین،، پژوهشنامه مت»و انقلاب فرانسه) یرانا ی(انقلاب اسلام المللینب

و  شدنیجهان ین،د الملل،ینب یاستو س یفرامل یمذهب یگرانباز)، 1381جف ( ینس،ه −

 .يپژوهشکده مطالعات راهبرد: ، تهراندر جهان سوم یاسیفرهنگ س

-یننظام ب یران،ا یانقلاب اسلام« ،)1390(االله یصفشاه قلعه،  یوش؛دار ی،قاسم اله؛یتعنا یزدانی، −

 .205-228، صص 14 یاپی، پ2سال هفتم، شماره  یاسی،دوفصلنامه دانش س ،»يانتقاد یهو نظر الملل
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 .86-123، صص 3دوره پنجم، شماره  یران،ا یشناسمجله جامعه، »انقلاب هايينسل چهارم تئور
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 .11-40، صص 20سال هفتم، شماره  ی،مطالعات انقلاب اسلام یپژوهش-یفصلنامه علم
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 .16-9 سوم، صص
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